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شهبازی: وضعیت زرد با همه ارزان‌قیمتی‌اش، با همه مشهور و چهره نبودن عواملش

 با همه جمع‌وجور و بی‌ادعا بودنش، مزیت‌های زیادی دارد. مزیت‌هایی مانند خنداندن
 بدون شوخی‌های جنسی، شوخی‌کردن بدون هتک‌حرمت، بامزه‌بازی‌درآوردن بدون لودگی

پرداختن به سوژه‌های روز سیاسی و اجتماعی و ... بدون کاسته شدن از طنز ماجرا، دخیل‌کردن 
مولفه‌های زیست طبیعی و فراگیر دینی و اجتماعی مردم ایران در فیلمنامه و ...

از آخر شــروع می‌کنــم. از پخــش تلویزیونی 

محمدرضا شهبازی
بازیگردان سریال

یک ســریال کــه احتمــالا آخریــن مرحلــه در 
مسیر تولید آن است.

کار رســیده اســت بــه پخــش و دارد طبــق 
روال هر شــب پخــش می‌شــود و این طبق 
عــرف گرو‌هــای تولیــد یــک ســریال، یعنــی 
خداقوت و دم شــما گرم و گــروه خوبی بود 
و خوش گذشــت و ان‌شــاءا... در کارهای بعــدی ببینیم‌تــان و ... . 
، که حالا شــاید  امــا در وضعیــت زرد علاوه‌بــر کارگــردان و تدوینگر
درگیــر اصلاح و رســاندن نســخه‌های نهایی هر قســمت باشــند، 
برای خیلی از اعضای گروه هم قضیه فــرق دارد و هرکس هر کاری 

بتواند برای دیده شدن کار انجام می‌دهد.
بــرای مثــال تقریبــا می‌شــود بــا اطمینــان گفــت طراحــی و انتشــار 
پوســتر جداگانه برای هر قســمت یــک ســریال تلویزیونی آن‌هم 
وقتی هر شــب پخش می‌شــود، ســابقه ندارد. و این فقــط یکی از 

نمودهای آن تلاش برای دیده‌شدن کار است.
در شــرایطی که بخــش اعظم ســود تولید فیلــم در ســینما هم در 
همان بخــش تولید اســت و نــه نمایش و فــروش، و در شــرایطی 
کــه خیلــی از برنامه‌ســازان و سریال‌ســازان تلویزیون هــم کار را با 
کار روشــن می‌کنند - تــازه اگــر چنــد کار همزمان در دســت تولید 
نداشــته باشــند - ایــن شــوق بــرای اضافه‌کــردن ولــو یک نفــر به 

مخاطبان وضعیت زرد از کجا می‌آید؟
از آخر شــروع کردم تا بگویم وضعیت زرد بــرای بچه‌های اصلی که 
درگیرش بودند، چیزی فراتر از یک ســریال معمولی ا‌ست که یک 
روزی ایده‌اش به سرشــان زده و بعد فیلمنامه‌اش نوشــته شده 
و بعدتر رفته جلــوی دوربیــن و الان هم روی آنتن اســت؛ حتی اگر 

نتیجه کار از نظر خیلی‌ها یک کار معمولی باشد!

ــه چشم  ــر بـ ــک ــی ــول‌پ ــد غ ــک سـ ــه ســـســـت‌بـــودن یـ ــن‌کـ ــرای ایـ ــ بـ
بیاید و امــکــان فروریختنش قــابــل بــررســی گـــردد، لازم نیست 
ــه‌ای بــه بــزرگــی نصفش  ــن ــراب شـــود یــا رخ بیشتر از نصفش خـ
ــد هــمــیــن  ــ ــک ســـــــوراخ ریـــــز در دیــــــــواره س ــ  پــــدیــــدار گـــــــردد! ی

کار را می‌کند.
وضعیــت زرد بــا همــه ارزان‌قیمتــی‌اش، با همــه مشــهور و چهره 
نبودن عواملــش، با همه جمع‌وجور و بی‌ادعــا بودنش، می‌تواند 
فروریختنی‌بودن ســدی که کلی هنرمنــد و ایده و ســوژه و حرف و 

قصه و ... پشتش تلنبار شده را نشان دهد.
می‌توانــم از نــگاه خــودم فهرســتی از مزیت‌هــای وضعیــت زرد 
بنویســم بدیــن ترتیــب: خندانــدن بــدون شــوخی‌های جنســی، 
شــوخی‌کردن بــدون هتک‌حرمــت، بامزه‌بــازی‌درآوردن بــدون 
لودگــی، پرداختــن بــه ســوژه‌های روز سیاســی و اجتماعــی و ... 
بدون کاسته شــدن از طنز ماجرا، دخیل‌کردن مولفه‌های زیست 

طبیعی و فراگیر دینی و اجتماعی مردم ایران در فیلمنامه و ... .

اما به نظــرم هیچ چیــز به انــدازه این‌کــه این ســریال بــرای عوامل 
اصلی تولیــدش فقط یک اثــر در کارنامه کاری نبود، مهم نیســت. 
این‌کــه رســالت مهمــی بــر دوش داشــته باشــی کــه بایــد آن 
را بــه گــوش ولــو یــک نفــر بیشــتر برســانی، چیــزی بــود کــه باعث 
 می‌شــد گاهــی بــر ســر یــک اتفــاق جزئــی در فیلمنامه ســاعت‌ها 
بحث شــود؛ همیــن باعــث می‌شــد حتــی این‌کــه عکاس پشــت 
صحنه هم چه کسی باشد برای تهیه‌کننده موضوعیت پیدا کند 
و او از وســط کلی تیتراژکار یا آهنگساز دم‌دســت، برای پیدا کردن 
 یک جوان شهرســتانی که این کار می‌تواند محل پرشــش باشد،

کلی وقت بگذارد.
از آخر شروع کردم، با ابتدا تمام کنم.

وضعیت زرد تازه شروع شده است؛ بادبان‌ها را بکشید.

بادبان‌ها را بکشید!
ــی سیتکام کــه ســاخــتــار و جــنــس شــوخــی‌هــای آن کــامــا شبیه  ــران شــایــد نــمــونــه ای
نمونه‌های خــارجــی بــاشــد، وجــود نداشته بــاشــد. امــا اگــر بخواهم بــه سریال‌هایی 
که نزدیک به ایــن ساختار هستند، اشــاره کنم می‌توانم به ساختمان پزشکان، 

مسافران، پاورچین، مردم معمولی و... اشاره کنم.
 از سیتکام‌های داخلی و خارجی کدام‌ها را می‌پسندید؟

حقیقتا دلبسته سیتکام خاصی نیستم. در هرکدام از مثال‌هایی که اشــاره کردم، 
اپیزودهای خــنــده‌داری وجــود دارد که توجهم را جلب کــرده. در سیتکام بیشتر از 
داستان، شوخی و کمدی اهمیت دارد، بنابراین کاراکترهای بانمک و موقعیت‌های 

طنز برایم جذاب هستند.
ــرای روایـــت قصه  ــت. چــطــور ایــن فــرم را بـ ــداش  مــدت‌هــا بــود تــلــویــزیــون سیتکام ن

انتخاب کردید؟
علاوه بر کم‌هزینه بودن سیتکام، که عامل مهمی بود برای انتخاب این قالب، خودم 

هم طرفدار این نوع کمدی هستم و دوست داشتم تجربه‌اش کنم.
 بر اساس بازخوردهایی که گرفتید و بررسی‌هایی که کردید، فکر می‌کنید مردم ایران 

سیتکام را دوست دارند یا طنزی به سبک »زیرخاکی« یا »نون خ« را بیشتر می‌پسندند؟
فکر می‌کنم جا افتادن سیتکام نیاز به زمان بیشتر و تکرار دارد. در سیتکام نسبت 
، حجم شوخی بــالاتــر اســت و دریــافــت برخی شوخی‌ها نیاز به  بــه ســریــال‌هــای طنز
دقــت دارد، چــون گاهی در یک سکانس، یک کاشت بــرای شوخی انجام می‌شود 
و در سکانس دیگر برداشت اتفاق می‌افتد. مخاطبی که شاید عادت دارد هنگام 
تماشای تلویزیون مشغول چند کار به صورت همزمان باشد، برخی از این شوخی‌ها 
را از دســت خواهد داد. مثلا در قسمت چهارم، ما می‌بینیم سعید بــرای این‌که از 
خودکشی فرزاد ممانعت کند، به فرزاد )امیر غفارمنش( می‌گوید زنش او را با چوب 
می‌زند. وقتی ما در چند سکانس بعدتر می‌بینیم فرزانه با قفل فرمان وارد خانه 
سعید می‌شود و فــرزاد ایــن صحنه را می‌بیند، مخاطبی که آن دیالوگ را نشنیده 
باشد، این شوخی را از دست می‌دهد. معمولا در سیتکام‌های استودیویی خارجی، 
صدای خنده به مخاطب کمک می‌کند تا متوجه شوخی‌ها شود. اما صدای خنده هم 
به نظرم مورد پسند مخاطب ایرانی نیست. در کل حس می‌کنم سیتکام نسبت به 

سریال طنز بیشتر برای جوان‌ترها جذابیت خواهد داشت.
ع طنزی بیشتر مورد نیاز مردم و تلویزیون است؟  به نظر شما چه نو

بــه نــظــرم کلیت یــک ســریــال کــمــدی نباید خنثی و بــی‌تــوجــه بــه وضـــع مــوجــود در ابعاد 
 اقــتــصــادی و ســیــاســی و اجــتــمــاعــی بــاشــد. از طــرفــی ایـــن دغــدغــه‌مــنــد بـــودن نــبــایــد مــا را 
به شعار دادن و بیانیه خواندن بیندازد. در کل شرط لازم هر کار کمدی به نظرم خنده گرفتن 
از مخاطب است و آن خنثی نبودن که عرض کردم، شرط کافی برای یک سریال کمدی است.

 چه شد که سراغ این سوژه رفتید؟
همان‌طور که گفتم ما در سیتکام، ســوژه اصلی نــداریــم، بلکه در هر قسمت، به 
داستانی متفاوت می‌پردازیم. در سیتکام شخصیت بسیار اهمیت دارد و مهم‌ترین 
دغدغه ما خلق شخصیت‌هایی بود که هم از نظر دراماتیک جذابیت داشته باشند 
و هم به کمک آنها بتوانیم به موضوعات مدنظرمان ورود کنیم. موضوعاتی که هم 
دغدغه جامعه و مردم باشند و هم در سایر سریال‌ها و فیلم‌ها مغفول مانده‌اند 
یا کمتر به آن توجه شده است مثل بی‌مهری به دانشمندان کشورمان که یکی از 

خطوط داستانی ما را تشکیل می‌دهد.
 طنز تلویزیونی در زمینه سیاسی با مایه‌های علمی، تجربه جدیدی به نظر می‌آید. چرا 

قبلا در این مایه‌ها اثری ساخته نشده؟
اطلاعی ندارم. حتی مطمئن نیستم تاکنون سریال طنزی با موضوع علمی و سیاسی 

ساخته نشده باشد.
 وضعیت زرد، کنایه‌های سیاسی دارد. از ورود به این کنایه‌ها نترسیدید؟ چه کردید 

که هم خنده‌دار باشد و هم خط قرمزی نباشد؟
خیر نترسیدم. در مورد خط قرمز خودم مطمئن نبودم چقدر خط قرمزها را رد کرده‌ام. 
ابتدای کار تهیه‌کننده به من گفت خودسانسوری نکنم و فرض کنم این کار قرار 
است بــرای شبکه نمایش ساخته می‌شود نه تلویزیون. بنابراین من در نوشتن 
شوخی‌ها و کنایه‌های سیاسی کوتاهی نکردم! اما خوشبختانه همکاری تلویزیون 

خوب  بود و کار حذفیات خیلی کمی داشت.


